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برخي از منظر انتقادي علوم‌اجتماعي را »علم تلاش و كوشش سخت و پايان‌ناپذير براي 
توضيح واضحات« تعريف كرده‌اند. هرچند اين تعريف و تلقي از علوم اجتماعي با نوعي اغراق و 

بي‌مهري توأم است اما در نقد نگاه‌هاي افراطي به علوم‌اجتماعي عاري از حقيقت نيست.
زندگي اجتماعي محصول تفسير مردم از واقعيات و پديده‌هاي اجتماعي است و نظريه‌پردازان 
و پژوهشگران علوم‌اجتماعي با بازتفسير زندگي اجتماعي، دانشي را بنيان مي‌نهند كه در برخي 
موارد چنان در مفاهيم و نظريات مبهم، مغلق، پيچيده و يا آداب و تشريفات آكادميك غرق و 
اسير مي‌شود كه درك آن براي بسياري از مردم نه‌تنها دشوار كه شايد غيرممكن به نظر برسد.

اما اگر چنين پيچيده‌گويي و يا پيچيده‌نمايي‌هايي‌ از دانش ‌اجتماعي در بين محافل آكادميك 
و انجمن‌هاي علمي امري پذيرفته‌شده باشد، قطعاً در متون آموزشي و كتاب‌هاي درسي خطايي 

فاحش و خلاف قصد و هدف اصلي است. كتاب‌هاي درسي اتفاقاً بايد روندي معكوس را طي 
كنند؛ يعني مفاهيم و نظريه‌هاي پيچيده را در فرايند عمومي كردن علم، ساده‌سازي كنند. 
البته ساده‌سازي مفاهيم علوم‌اجتماعي براي دانش‌آموزان و گره‌زدن آن با زندگي واقعي و 

روزمره كاري سخت و دشوار است به همين دليل نيز تأليف و تدوين كتاب درسي كاري نيست 
كه هر نويسندة تازه‌كار و يا كم‌تجربه‌اي از عهدة آن برآيد. اصولًا تأليف كتاب‌هاي درسي بيشتر 

كاري جمعي و گروهي است تا انفرادي و معلمان با تجربه و كارآزموده‌اي كه از دانش نظري 
روزآمد برخوردار باشند، بهترين گزينه براي عمومي كردن علم و ساده‌سازي دانش اجتماعي 

هستند. معلمان پيچيده‌ترين مفاهيم علوم‌اجتماعي را با ساده‌ترين بيان و ملموس‌ترين مثال‌ها 
به دانش‌آموزان منتقل مي‌كنند.

يك نمونه از چنين شيوه‌اي را كه مي‌تواند سرمشقي براي مؤلفان كتاب‌هاي درسي 
علوم‌اجتماعي باشد، در ادامه نقل مي‌كنم و در عين حال از ساير دبيران و معلمان علوم‌اجتماعي 

در سراسر كشور مي‌خواهيم تجارب ارزشمند خود را در اين زمينه با ما به اشتراك بگذارند.

... اولين روز سال تحصيلي، فرزندم را به مدرسه بردم. همة دانش‌آموزان برحسب پايه و شمارة 
كلاس صف بسته بودند. از بين دانش‌آموزان هر كلاس يك نفر به عنوان مبصر يا مسئول 

انتظامات انتخاب شده بود. مبصر هر كلاس از ابتدا تا انتهاي صف را نگاه مي‌كرد و در جايي 
كه بچه‌ها منظم و پشت سر‌هم قرار نگرفته بودند، با نوك پا به كفش آن‌ها مي‌كوبيد كه يعني 
صاف و پشت سرهم بايستيد. همين اتفاق براي فرزند من افتاد و مبصر با نوك پا به كفش او 

كوبيد. اين حركت براي فرزند من كه براي اولين‌بار بود كه به اين مدرسه مي‌آمد، تعجب‌آور و 
ناخوشايند بود. به همين دليل از من پرسيد: »بابا چرا مي‌زند؟« گفتم: » منظورش اين است كه 

صاف بايست.« 
گفت: »پس چرا نمي‌گويد صاف بايست و مي‌زند؟« با خودم گفتم: »به دنياي علوم‌اجتماعي 

خوش آمدي!« استفاده از »اجبار« و »قدرت« همواره يكي از روش‌هاي برقراري نظم اجتماعي 
بوده است. در نظام‌هاي استبدادي براي برقراري نظم بيشتر از اجبار، زور، تحكم، تهديد و 

ترس استفاده مي‌كنند، اما هرچه جوامع جلوتر آمده و نظام‌ها دموكراتيك‌تر شده‌اند »اقناع« و 
»توجيه« افكار عمومي جايگزين استفاده از فشار و اجبار شده است. به همين دليل نيز اكنون 
نهادهاي آموزش، دانش، دين و در عصر جديد رسانه‌ها، مهم‌ترين نقش را در تحكيم و تقويت 

نظم اجتماعي دارند.
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